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رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار محمد مخبر سرپرست 
ریاست‌جمهوری و اعضای هیات دولت سیزدهم، تلاش بی‌وقفه برای 
حل مشکلات توده‌های مردم )نه خواص و ویژه‌خواران(، اعتقاد عمیق 
بـــه توانایی‌هـــای داخلی، صراحـــت در اعلام مواضع دینـــی و انقلابی، 
خســـتگی‌ناپذیری، مأیـــوس نشـــدن، رعایـــت تعامـــل و عزت‌مندی در 
سیاســـت خارجی، اهتمام به اجرای طرح‌های بزرگ، تواضع و بردباری 
و معنویت و ذکر و توســـل را از ویژگی‌های برجســـته فردی و کاری شهید 
رئیسی خواندند و تاکید کردند: »رئیسی عزیز به‌عنوان یک الگو نشان داد 
می‌توان به‌عنوان رئیس‌جمهور یک کشور از مجموعه این خصوصیات 
فکری، قلبی و عملی برخوردار بود و آن را در عمل دنبال کرد.« مشـــروح 

بیانات ایشان را در ادامه می‌خوانید.

، خواهر گرامی. این جلسه، طبق معمول همه‌  خیلی خوش‌آمدید برادران عزیز
، جلسه‌ تشکر بنده از مسئولین و دوستان و اعضای دولت  دولت‌های دیگر
است. البته جای آقای رئیسی عزیزمان خالی است؛ ولی خب طبق اعتقادات 
مـــا، ارواح طیبـــه‌ مومنیـــن، به‌خصوص شـــهدا، ناظرند، حاضرنـــد، می‌بینند، 
 می‌شنوند؛ درواقع، ایشان هم از تشکر ما و از قدردانی ما از ایشان مطلع می‌شوند.
یم ان‌شـــاءالله خدای متعال از شماها این  جلســـه برای تشـــکر است و امیدوار
زحمات‌تان را قبول کند. و آنچه انجام دادید یک‌طرف، آنچه نیت انجامش 
را هم داشـــتید یک‌طرف؛ آن هم همین‌جور اهمیت دارد؛ یعنی تصمیم شـــما 
این بود که در ادامه‌ دولت، کارهایی را، برنامه‌هایی را اجرا کنید؛ آنها هم پیش 
خدای متعال اجر دارد. ان‌شـــاءالله خداوند شـــماها را موفق بدارد و کمک‌تان 
کند که بتوانید اســـتمرار بدهید این خدمات را. البته طبعا تشـــکیلات دولت 
تغییراتی خواهد داشت، شکی نیست؛ لکن خدمتگزاری افراد نباید فقط در 
چهارچوب این عناوین مشـــخص مدیریت‌های خاص باشـــد؛ باید در همه‌ 
شرایط، در همه‌ موارد، آماده باشند برای کار و خدمتگزاری. و خدمت کنید 

، کار کنید برای کشور و می‌توانید الحمدلله. به کشور
دولت مرحوم آقای رئیســـی )رضوان‌الله علیه( دولت کار بود، دولت امید بود، 
دولت حرکت در بخش‌های داخلی و خارجی بود. اگرچه این عناوین را شاید 
خود ایشان یا اعضای دولت به کار نمی‌بردند، اما عملا این‌جور دیده می‌شد 
ـ البته  و فهمیده می‌شد؛ ایشان واقعا امیدوار بود، واقعا خوش‌بین بود به آینده ـ
ـ و تصمیم داشـــت که به آن هدف‌ها خودش را برســـاند  حق هم با ایشـــان بود ـ
با همکاری شـــماها. من یک مطلب درباره‌ خصوصیات مرحوم آقای رئیســـی 
)رضوان‌الله علیه( که در ذهنم برجسته است عرض می‌کنم. البته آقای مخبر 
انصافا خیلی‌خوب بیان کردند؛ بسیاری جوانب مهم را ایشان ذکر کردند، بنده 

هم چند مورد را عرض می‌کنم.
به نظر من یکی از مهم‌ترین خصوصیات آقای رئیســـی مردمی بودن بود. برای 
همه‌ ماها، برای دولت‌ها و روسای‌دولت‌ها، برای اعضای دولت‌ها، این باید 
الگو باشـــد. ایشـــان به مردم اعتنا می‌کرد، برای مردم احترام قائل بود، در بین 
مـــردم حضـــور پیـــدا می‌کرد، لمس می‌کـــرد حقایق را با حضـــور در میان مردم، 
حرف‌هـــای آنها را می‌شـــنید و نیازهای آنها را محـــور برنامه‌ریزی‌های خودش 
قـــرار می‌داد؛ ایشـــان این‌جوری بـــود. محور برنامه‌ریزی‌هـــا و اقدام‌ها و کارها و 
شـــاخص‌هایی که موردنظر ایشـــان بود، حل مشـــکلات مردم بود. حالا ممکن 
بود بعضی به نتیجه برســـد، بعضی نرســـد، اما محور کارهای ایشـــان اینها بود؛ 

آنچه ما همیشه در مذاکرات جلسات‌مان با آن مواجه بودیم.
این درست همان چیزی است که موردنظر اسلام است، یعنی با مردم بودن. 
 ، در این نامه‌ معروف و فرمان معروف امیرالمومنین )علیه‌السلام( به مالک اشتر
ایشـــان می‌فرماینـــد بهترین و محبوب‌ترین کارهـــا در نزد تو باید این چند چیز 
ة؛ محبوب‌ترین  عِیَّ باشد؛ دو سه چیز را ذکر می‌کنند، ازجمله: اَجمَعُها لِرضَِی الرَّ
کارها در نظر تو باید آن کاری باشـــد که مایه‌ خشـــنودی توده‌های مردم اســـت؛ 
دنبـــال ایـــن باش. مـــراد از »رعیت« ــ که گاهی در کلمـــات امیرالمومنین تعبیر 
می‌شود به »رعیت«، گاهی تعبیر می‌شود به »عامه« ــ توده‌ مردم است در مقابل 
نورچشمی‌ها، که حضرت از آن مجموعه‌ نورچشمی‌ها و آن ویژه‌خوارها تعبیر 
می‌کنند به »خاصه«. می‌گویند بهترین کارها و محبوب‌ترین کارها آن اســـت 
که موردنظر توده‌ مردم باشد، آنها را خشنود کند، آنها را راضی کند، هماهنگ 

با رضایت آنها باشد.
ما عِمادُ الدّینِ وَ جِماعُ المُسلِمینَ وَ 

َ
بعد، در دو سه فقره بعد می‌فرمایند: وَ اِنّ

ة؛ آن که به درد تو می‌خورد در مقابل دشمن،‌ آن  ةُ مِنَ الُامَّ ةُ لِلَاعداءِ العامَّ
َ

العُدّ
، همین  که می‌تواند وحدت ایجاد کند، یکپارچگی به وجود بیاورد در کشـــور
گر باهم باشـــند، کشـــور یکپارچه می‌شود؛ والا  توده‌ مردمند؛ اینها هســـتند که ا
نورچشمی‌ها هرکدام انگیزه‌های خودشان را دارند، برای خودشان کار می‌کنند. 
طبعا اهواء، وقتی که متخالف بود، با همدیگر برخورد می‌کندــ در این شـــکی 
نیســـت‌ــ یعنـــی »اجتماع« اصلا دیگر معنا پیدا نمی‌کنـــد. اما مردم چرا؛ آحاد 
مردم، توده‌ مردم، می‌توانند اجتماع کنند و عُده‌ للاعداء ]باشند[؛ برای مواجهه‌ 

با دشمن، در هر میدانی، مردم به کار می‌آیند.
حـــالا حضـــرت در دنبالـــه‌اش حرف‌هـــای خیلی‌جالبـــی دارنـــد کـــه مـــن در 
جلســـات نهج‌البلاغه که برای دوســـتان دولتی درطول سال‌ها گاهی داشتم، 

یک تکه‌هایی از اینها را شـــرح کرده‌ام. حضرت می‌گویند این نورچشـــمی‌ها از 
همه توقع‌شان بیشتر است، از همه صبرشان کمتر است، از همه کمک‌شان 
ضعیف‌تـــر و ناقابل‌تـــر اســـت؛ وقت توقع از همه بیشـــتر توقـــع دارند، وقتی که 
بنـــا اســـت یـــک کاری ارائـــه بدهند از همـــه کمتر وارد میدان می‌شـــوند، وقتی 
جنگی پیش بیاید حضورشان محسوس نیست؛ برخلاف توده‌ مردم که خب 
نمونه‌هایش را دیگر همه‌ شماها دیده‌اید در میدان دفاع مقدس، در دفاع حرم 
. ببینید، این یک خط روشنی است که امیرالمومنین )علیه‌السلام(  و دیگر امور
ترســـیم کرده‌اند. آقای رئیســـی این خط را حرکت می‌کرد، دنبال این بود؛ این 
خیلی باارزش است، این خیلی‌خوب است، این واقعا الگو است، باید همه‌ 

ماها یاد بگیریم این کار را. این یک نقطه از نقاط ویژه‌ ایشان بود.
نقطه‌ دوم این بود که ایشان به توانایی‌های داخلی واقعا اعتقاد داشت. خب 
ما با خیلی از مسئولین در نشست‌وبرخاست‌ها روی این مساله‌ توانایی‌های 
داخلـــی و ظرفیت‌هـــای داخلی در موارد متعدد صحبت می‌کنیم، هیچ کس 
از آنها هم مخالفت نمی‌کند، اما آدم می‌فهمد چه کسی عمیقا و از بن‌دندان 
به این توانایی‌ها باور دارد، چه کســـی نه. ایشـــان واقعا باور داشت؛ یعنی قبول 
داشـــت که ما خیلی از مشـــکلات کشـــور را یا اکثر مشکلات کشور را یا به یک 
صورت همه‌ مشکلات کشور را می‌توانیم با تکیه‌ به ظرفیت‌های داخلی حل 
کنیـــم؛ و لـــذا دنبال ایـــن کارها هم بود. این از خطوط مهم و اصلی‌ای ]بود[ که 

ایشان دنبال می‌کرد.
یک نقطه‌ برجسته‌ دیگری که در ایشان وجود داشت صراحت در اعلام مواضع 
گر ما مواضع  انقلابی و دینی بود. دوپهلو حرف زدن و ملاحظه‌ این را کردن که ا
انقلابی‌مان را صریح بیان کنیم، فلان آدم، فلان دسته، فلان شخصیت ممکن 
است ناراحت بشوند، این ملاحظات را ایشان نداشت؛ یعنی مواضع انقلابی 
خـــودش را، همـــان کـــه به آن معتقد و پابند بود، ایشـــان صریح بیان می‌کرد. در 
اولین مصاحبه‌ای که ایشان کرد، از او راجع به ارتباط با فلان کشور پرسیدند که 
! صریح؛ یعنی بی‌هیچ ملاحظه و  شما ارتباط برقرار می‌کنید، ایشان گفت خیر
، ایشان صریح بود. در همه‌ موارد، آن‌جور  حاشیه و لابه‌لا ]چیزی گفتن[؛ ‌نخیر

که ما دیده بودیم، ایشان همین‌جور بود.
خصوصیـــت دیگـــر ایشـــان که خب ایـــن را همه می‌دانند، همـــه می‌فهمند و 
دیده‌اند، خســـتگی‌ناپذیری از کار بود. من مکرر ایشـــان را توصیه می‌کردم به 
اینکه یک قدری استراحت کند. مثال می‌زدم از یک مواردی که ]اشخاص[ 
اســـتراحت نکردند، بعد دچار مشـــکل شدند. می‌گفتم شما برای آینده‌‌ کاری 
خودت هم که شـــده یک قدری اســـتراحت کن، وَالا یک وقت می‌افتی و دیگر 
نمی‌توانی کار کنی! مکرر ]می‌گفتم[. ایشان همیشه می‌گفت من از کار خسته 
نمی‌شوم، واقعا هم کأنه خسته نمی‌شد؛ آدم تعجب می‌کرد. نصفه‌شب از سفر 
خارجی برگشته، صبح در فلان نقطه‌‌ مثلا کرج یا فلان جا با مردم دیدار عمومی 
دارد یا جلسه می‌گذارد برای مسائل مختلف! اینها کارهای خیلی مهمی است.
یـــک نقطـــه‌ برجســـته‌‌ دیگر از ایشـــان، مایوس نشـــدن از زخم‌زبان‌هـــا بود. این 
نقطه‌ضعف خیلی از ماها است که تا یک کسی زبانش به انتقاد از ما می‌چرخد، 
فورا یا دل‌مان می‌شکند یا اوقات‌مان تلخ می‌شود یا بدمان می‌آید که چرا مثلا از 
ما ناسپاسی شد، و از کار می‌مانیم. خیلی اوقات این‌جور است. همیشه دوست 

یاد به ایشان می‌زدند، ]اما[  یم از ما تعریف کنند. ایشان نه؛ زخم‌زبان هم ز دار
مایوس نمی‌شد. البته نمی‌شود گفت که رنج نمی‌کشید؛ چرا، رنج هم می‌کشید. 
گاهی پیش بنده شکایت هم می‌کرد؛ لکن مایوس نمی‌شد و سرد نمی‌شد از 
کار کردن و دنبال‌گیری کردن. این هم یکی از خصوصیات برجسته‌‌ ایشان بود.
یک نقطه‌‌ برجسته‌‌ دیگری که در ایشان وجود داشت این است که در سیاست 
خارجـــی دو خصوصیـــت را ایشـــان بـــا هم و در کنار هم رعایـــت می‌کرد؛ یکی 
تعامـــل، یکی عزت‌مداری و عزتمندی. ایشـــان اهـــل تعامل بود. اینجا با فلان 
رئیس‌جمهور اروپایی گاهی یک ساعت یا یک ساعت و نیم تلفنی صحبت 
می‌کردند! واقعا فرض کنید که یک ساعت و نیم مثلا تلفنی حرف می‌زد. اهل 
تعامل بود، اما از موضع عزت؛ نه آنچنان تند و به‌اصطلاح دورکننده که ]ارتباط[ 
قطع بشود، نه بیخودی امتیاز دادن و دست پایین گرفتن و مانند اینها؛ نه، از 
موضع عزت، اما در عین ‌حال با تعامل. این موجب شـــد که بعد از شـــهادت 
ایشـــان، من دیدم چند نفر از ســـران برجســـته‌ دنیا که حالا در دنیای امروز جزء 
چهره‌‌های برجسته و درجه‌ یک محسوب می‌شوند، در پیام‌هایی که به بنده 
راجع به ایشـــان دادند از ایشـــان به عنوان یک چهره‌ برجســـته تمجید کردند؛ 
این خیلی مهم است؛ یعنی نه به عنوان یک سیاستمدار معمولی، ]بلکه[ به 
عنوان یک سیاستمدار برجسته از ایشان تعبیر کردند و اسم آوردند. به اصل 
ارتباط، ایشـــان عقیده داشـــت. ما ســـال‌ها بود آفریقا را کنار گذاشـــته بودیم، با 
همه‌ سفارش‌هایی که راجع به آفریقا می‌شد؛ ایشان با آفریقا ارتباط برقرار کرد، 
گون، با همه کشورهایی  رفت‌و‌آمد کرد، تعامل کرد. ]به ارتباط[ با کشورهای گونا
که زمینه‌ ارتباط با آنها وجود داشت و باید ارتباط برقرار می‌شد، ایشان معتقد 
بود و ارتباط برقرار می‌کرد. اولویت‌ها را در این زمینه رعایت می‌کرد؛ مثلا یکی 
 از اولویت‌ها همســـایگی بود که ایشـــان به مســـاله‌ همسایگی اهمیت می‌داد.
یـــک نقطـــه‌ دیگر ایشـــان -کـــه آقای مخبر هم بحق اشـــاره کردنـــد- اهتمام به 
طرح‌های بزرگ بود. به طرح‌های ســـنگین اهتمام داشـــت. مثلا، فرض کنید 
یا به چند نقطه یا مثلا در همین مساله‌‌ آب، انتقال  مثل همین انتقال آب از در
آب از راه‌های دور به شـــهرهایی که مدت‌ها بود در انتظار آب بودند؛ ایشـــان 
گونی از این قبیل  مساله‌‌ شُرب اینها و کشاورزی اینها را حل کرد. طرح‌های گونا

داشت. این هم یک نقطه‌‌ برجسته در خصوصیات رئیس‌جمهور عزیزمان.
یـــک نکتـــه‌‌ دیگـــر هم منش اخلاقی ایشـــان بود؛ جدا متواضع بـــود، جدا بردبار 
بـــود. آدم صبـــوری بـــود، آدم بردباری بود، اهل مدارا بود با کســـانی که اختلاف 
نظر داشـــتند. چه اختلاف نظری، چه اختلافات نظری‌ای که منتهی می‌شـــد 
به اختلاف عملی در عرصه. خب می‌دانید در اداره‌‌ کشـــور این چیزها وجود 
. ایشـــان می‌‌آمد به بنده هم می‌گفـــت، مطرح می‌کرد، مواردی را ذکر  دارد دیگـــر
می‌کرد، اوقاتش هم تلخ می‌شد، اما در عین حال ایشان با آن طرف‌های مورد 
نظـــر بـــا مدارا رفتار می‌کرد. ایشـــان در یک موردی یـــک اختلافی با یک جایی 
داشـــتند، من گفتم شـــما اصلا عکس‌العمل نشان ندهید. خیلی سخت بود 
برایش، ]اما[ اصلا عکس‌العمل نشـــان نداد، یعنی واقعا مدارا کرد؛ ]در حالی[ 
گر ایشان مثلا این صبر و این تحمل را نداشت، بنا بود یک دعوای بزرگی  که ا

در کشور راه بیفتد. ایشان این‌جوری بود.
یک خصوصیت دیگر هم این است که ایشان اهل ذکر و توسل و دعا بود که 

ایشان‌ ]هم[ اشاره کردند. حالا خصوصیات این دعاهایی را که ایشان گفتند 
من نمی‌دانم، اما می‌دانم ایشان اهل دعا بود، اهل ذکر بود، اهل توسل بود، اهل 
گریه بود و دلش روشن بود و قلبا با عالم غیب مرتبط بود؛ و همین‌ها است که 

انسان را نجات می‌دهد، انسان را پیش می‌برد.
یاد کند. من این موارد را گفتم برای اینکه  خدا ان‌شـــاء‌الله درجات ایشـــان را ز
؛ معلوم بشـــود کســـی که رئیس قوه‌‌ مجریه‌‌  اینها ثبت بشـــود به عنوان یک الگو
یک کشور است، می‌تواند مجموعه‌‌ این خصوصیات عملی و فکری و قلبی 
و مانند اینها را با همدیگر داشـــته باشـــد و دنبال کند -می‌شود، می‌تواند- که 

ایشان بحمدالله داشت.
از آقایان وزرا هم تشکر می‌کنیم؛ همکاری کردید، تلاش کردید در طول این چند 
گر چنانچه همکاری دوستانش نبود،  . ا سال و کمک کردید به رئیس‌جمهور
ایشـــان قطعا نمی‌توانســـت این امکانات را ]فراهم بکند[. انسان، دست‌تنها 
نمی‌توانـــد ایـــن کارها را انجام بدهـــد. این احتیاج به مجموعه‌ای دارد که آن 
مجموعه شـــماها هســـتید و بحمدالله کمک کردید. بخصوص از شـــخص 
آقای مخبر من بایستی تشکر ویژه بکنم؛ هم به خاطر همکاری‌شان با آقای 
رئیسی در طول این سه سال -که البته یک روضه‌‌ مفصل هم باید برای آقای 
تی که ایشان  مخبر بخوانیم ]بابت[ سختی‌هایی که ایشان کشید و مشکلا
تحمـــل کرد؛ واقعا ایشـــان خیلی مشـــکل تحمل کردنـــد، اما خوب همکاری 
کردنـــد بـــا مرحـــوم آقای رئیســـی و با دولـــت- و هم برای این چهـــل پنجاه روز 
یاست جمهوری« حقا و انصافا خیلی  اخیر که ایشان در موضع »سرپرست ر
خـــوب کار کردنـــد، خوب تلاش کردند، کارها را دنبال گرفتند، دنبال کردند. 
، همه‌‌ کارها انجام بگیرد« را ایشان به معنای  اینکه گفته شده بود »تا روز آخر
؛ شما هم بحمدالله  واقعی کلمه جدی گرفتند. شما دوستان هم همین‌طور
همه مشغول هستید، باز هم بایست تا همان لحظه‌‌ آخر ادامه بدهید کارها 
را. این خصوصیات برای دولت‌ها، برای رؤســـا، برای وزرا، همه الگو اســـت؛ 
ان‌شـــاءالله که از این الگو همه اســـتفاده کنند، همه‌‌ ما اســـتفاده کنیم، بنده 

هم استفاده کنم.
من در پایان، یک بار دیگر از مردم به خاطر انتخابات‌ تشکر می‌کنم. از مسئولین 
دولتی و وزارت کشـــور و صداوســـیما و نیروهای انتظامی و مراقبت امنیتی به 
خاطر برگزاری خوب این انتخابات، بنده صمیمانه متشکرم. همه کار کردند، 
همه تلاش کردند و بحمدالله محصول تلاش این شد که یک انتخابات سراسری 
بی‌حادثه رخ داد؛ این خیلی مهم است. در اغلب جاهای دنیا -حالا نمی‌گوییم 
یم- با اختلافات سیاسی و نظری‌ای که وجود  همه‌جا؛ ما از همه‌جا خبر ندار
دارد، انتخابـــات غالبـــا بـــا دعوا و با یقه‌گیری و با زدن و احیانا کشـــتن و امثال 
اینهـــا همراه اســـت. اینجـــا بحمدالله با امنیت این کار انجـــام گرفت. این هنر 

شماها بود که توانستید این انتخابات را به بهترین وجهی به انجام برسانید.
، به هر کدام از آقایان یک جلد کلام‌الله  رسم ما این است که در این دیدار آخر
. خدا  مجید هدیه می‌کنیم. این را هم من هدیه می‌کنم به جناب آقای مخبر
ان‌شاءالله حفظ‌تان کند، خدا ان‌شاءالله همه‌‌ شما را موفق بدارد و مؤید بدارد 

و کمک‌تان کند.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و‌ برکاته

 عمل سیاسی سخت است. اولین اشتباه عمده بازیگران سیاسی در جبهه بازنده 
ع( در خطبه 54  ، ساده‌ســـازی عمل سیاســـی اســـت. مولا علی) انتخابات 15 تیر
بْتُ 

َّ
، گزاره قابل تاملی دارند: »وَ قَدْ قَل نهج‌البلاغه درباره بیعت‌شکنی طلحه و زبیر

وْم: من ظاهر و باطن این امر را زیر و رو کردم به  ى مَنَعَنِی النَّ مْرَ بَطْنَه وَ ظَهرَه حَتَّ
َ ْ
ا ال

َ
هذ

حدى که )اندیشه در این باب( مرا از خواب باز داشت.« گزاره‌ای که حاکی از سختی 
ع( که باب علم است و درباره علم خودشان می‌فرماید:  عمل سیاسی است. علی)
»سلونی قبل ان تفقدونی: از من بپرسید، پیش از آنکه مرا از دست بدهید«، درباره کنش 
سیاسی در رابطه با طلحه و زبیر می‌گویند که فکر به این ماجرا خواب را از من گرفت. 
»ساده‌سازی«هایی که جریان بازنده در انتخابات، در ایام تبلیغات صورت می‌داد، 
نشـــان می‌دهد »ســـختی عمل سیاسی« در این گروه به‌هیچ‌وجه درک نشد و البته 
قابل تامل اینجاست که عبرت‌هایی مانند انتخابات 92 وجود داشت و باز عمل 
سیاسی معطوف به »ساده‌سازی« می‌شد. به‌نظر نگارنده این مساله، کلان‌روایت 
حاکم بر این انتخابات و انتخابات 92 بود. ممکن اســـت برخی مســـائل سیاسی و 
... را به‌عنوان توجیه  اجتماعی، گشت ارشاد، فیلترینگ، موضوع حجاب، تحریم و

سازمان آرای مردم طرح کنند که البته این مسائل وجود دارند. اتفاقا به‌خاطر وجود 
این مســـائل اســـت که عمل سیاسی مهم می‌شود و اتفاقا به‌خاطر همین است که 
باید سخت بودن عمل سیاسی و عدم ساده‌سازی و ساده‌انگاری را برجسته کرد. 
به عبارت دیگر عمل سیاسی، بازی کودکانه نیست که تصور شود با چند توییت و 
تهییج و استادیومی کردن فضا و مطلق‌انگاری در »تکلیف« بشود توجیهش کرد. جریان 
بازنده که از قضا در سال‌های اخیر با دلخوش کردن به تجمعات خیابانی و ورزشگاهی، 
تصویری مخدوش از »واقعیت جامعه ایران« را باور کرده و می‌باوراند، در انتخاباتی با 
50 درصد مشارکت، به کاندیدایی از جبهه رقیب باخت که به‌نظر می‌رسید در قیاس 

با برخی چهره‌های دیگر همان جریان، امکان ظهور و بروز سیاسی کمتری داشت! 
همان‌طور که عرض شد، عمده دلیل این شکست سیاسی »ساده‌انگاری«هایی 
اســـت که مصادیق فراوان دارد. یکی از جدی‌ترین آنها، نداشـــتن تحلیل از جامعه 
روستایی و طبقه محروم است. طبقه‌ای که جریان بازنده، اتفاقا آنها را منشأ اصلی 
آرای خـــود تلقـــی می‌کـــرد. اما دیوار واقعیت چنان محکم بود که توان تحلیل پس از 
شکســـت را از بســـیاری از موثرهای فضای انتخاباتی گرفت. این گزاره به این دلیل 
مورد اشاره قرار می‌گیرد که نقص مهم »شناخت« برجسته شود. جریانی که از جامعه 
روستایی، طبقه فرودستان، دغدغه‌های آنان و حتی نگاه جنوب‌شهری- که مدعی 
داشتن سبد رای از میان آنان است- دور بود، ‌به‌تبع معلوم است چه جایگاهی در 

میان طبقه متوسط شهری خواهد داشت! جریانی که طی چندساعت پایانی شامگاه 
، پای صندوق آمدند و کار را تمام کردند. گزاره‌هایی که درباره »سازمان رای«  15 تیر
حتی در روز انتخابات از سوی برخی اعضای ستاد بازنده انتخابات درشبکه‌های 
اجتماعی منتشـــر می‌شـــد به قدری دور از »واقعیت« و لطیفه است که انسان را به 
حیرت وا می‌دارد و شاید بهترین تعبیر درباره آن »عدد نفهمی« باشد. همان تعبیری 
که مرحوم ترکان به وزیرکار اســـبق گفت. )فارغ از نظر نگارنده درباره شـــخص آقای 
ترکان(. مثلا به اعضای ستادشـــان امید می‌دادند »رای روســـتاها به‌سمت جلیلی 
بازگشته است!« که البته چنین نشد. اما بر فرض اینکه این گزاره قرین به صحت 
بوده باشد، این افراد آیا نمی‌دانستند که جمعیت روستایی کسری از جمعیت طبقه 
متوسط برخی شهرهای بزرگ که پای صندوق آمدند هم نمی‌شود؟ مسائلی از این 
دست، مخاطبان عادی را هم متعجب می‌سازد، چه رسد به آنها که دستی بر آتش 

انتخابات و مساله »رای« دارند! 
این دور شدن از واقعیت، البته معلول پدیده‌های تازه‌ای است که عرصه سیاست 
ایران را به‌شدت مبتذل کرده است. اگر اینستاگرام، در ماجرای بلوای‌1401، توانسته 
بود واقعیت و منطق را در بخشی از مخاطبانی که با اخبار فیک مواجه می‌شدند و 
آن را می‌پذیرفتند، تعطیل کند، گزاره‌های طرح‌شده در یک شبکه اجتماعی خاص با 
برخی مذهبیون و طرفداران یک کاندیدا چنین کرد. مثلا وقتی حمایت‌های پی‌درپی 

علما از کاندیدایی دیگر طرح می‌شد، در شبکه اجتماعی محدود هواداران دیگر 
کاندیدا، تکذیب می‌شد و همه باور می‌کردند. در روزهای نزدیک به انتخابات این 
ماجرا به اوج خود رسید. مسائلی مانند امضای میثاق‌نامه اصلاحات مبنی‌بر‌ تایید 
همجنس‌بازی توسط پزشکیان، یکی از مواردی بود که علی‌رغم فیک بودن، انتشار 
گسترده پیدا کرد و متاسفانه در بخشی باور شد. که البته به‌طور قطع این گزاره مورد 
تاییـــد کاندیـــدای مرجع این گروه نبوده اســـت و خطاب این نقد منتشـــر‌کنندگان 
هوادارند تا ستاد کاندیدا. آیا این امور بی‌اخلاقی نبود؟ آیا اخلاق برای این گروه مهم 
نبود؟ آیا می‌شود این بی‌اخلاقی و مذهبی بودن را با هم جمع کرد؟ حال آنکه شاید 

همین‌ها اثر وضعی خود را بر پیروزی کاندیدای دیگر گذاشت. 
 آیا این انتخابات خواهد توانست تصویر تازه‌ای‌ از »مردم« برای جریان بازنده بسازد؟ 
آیا جریان اقلیت در انتخابات اخیر که به اشتباه خود را پایگاه واقعی 14 میلیون رای 
کسب‌شـــده می‌داند و اقتضائات امکان انتخاب محدود برای رای‌دهندگان را به 
کلی از سازمان رای خویش خارج می‌کند، اقلیت بودن خود را خواهد پذیرفت؟ آیا 
تلاشی برای ترمیم روابط با جمعیت واقعی مردم ایران صورت خواهد داد؟ آیا می‌توان 
امیدوار بود نگاه به »عمل سیاسی« واقعی شود؟ نمی‌دانم. فی‌الحال آنچه به‌عنوان یک 
پیروزی بزرگ برای خود من واجد توجه ویژه است، صعودی شدن مشارکت و عبور 
مردم از »دشمن اینترنشنال«هاست. سپاس خدای را بر این موهبت و موفقیت مهم. 

رهبر انقلاب در آخرین دیدار با اعضای دولت سیزدهم مطرح کردند

الگوی رئیسی

آری، اینچنین است برادر! 
محمدرضا کردلو

فعال فرهنگی


